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هايِ پايانيِ  هايِ آخرِ زندگانيِ خود به آن پرداخت و در ماه  در سالوي.  كار و يادگارِ كريمِ امامي ستاين فرهنگ آخرين

بنا بر اين، در هر نقدگري و . گرفت، به پايان برد اش را مي كرد و توان اي جانكاه او را آب مي يمارياش، در حالي كه ب زندگي
امامي، به هر حال، اين همت و . بايد اين نكته را در نظر داشت كه در چه شرايطي به پايان رسيده است ارزيابيِ اين اثر مي

  . و تمام كرد.دهايِ پايانيِ زندگي آن را تمام كن  در ماه،اش بستگي را داشت كه، با همه تكيدگي و ناتواني دل
  

، به 60يِ  هايِ دهه ما با هم در سال. نظم و دقت تا سرحد وسواس با جدي و  بودداني شهره بود و مردي امامي به انگليسيكريمِ 
انتشاراتِ و امامي در اين باره با  فارسيِ تازه را هم با هم ريخته بوديم- طرحِ تأليفِ يك فرهنگِ انگليسي، خودمانتقويمِ

يكي از .  و به دنبالِ امكاناتِ ديگر هم رفته بوديم، ولي اين كار سر نگرفته بودكردگويي - و- هم گفت دانشگاهِ آكسفورد
و  با اين كار »دست به عصا«او خيلي . خواند اين بود كه سبك وسياقِ ما با هم نمي—اش ترين دليل و شايد مهم—هايِ آن دليل
يِ ارتباطِ ما  سپس من هم ساليانِ درازي ايران را ترك كردم و رشته. كرد و من جسورانه و بلندپروازانه يِ آن برخورد مي شيوه

 دست اندر كارِ تأليفِ يك از او شنيدم در سفري به ايران بود كه اما، .  به فراموشي سپرده شد و آن طرح،هم از هم گسست
اين كتاب، به هر حال، يادگارِ مردي ست . و آن فرهنگ همين است كه اكنون در دست داريم. انگليسي ست-فرهنگِ فارسي

يِ  هايي كه سرپرستيِ دستگاهِ ويرايشِ مؤسسه  و در سالسپري كردكتاب و قلم ِ خود در خدمتِ  كه عمري را با نجابتِ خاص
 و با همه جوري كه در حقِ او .در ايران اثرِ مثبتي گذاشت را به عهده داشت، در بهبودِ توليد و نشرِ كتاب فرانكلينانتشاراتِ 

  .اش گرامي باد-ياد. ايران را ترك نكردهاي پس از انقلاب  در سالكردند، 
  

در ) يِ پاريس در حاشيه(انگليسيِ ديگر كه اين جا -هايي از دو فرهنگِ فارسي من اين فرهنگ را مروري كرده ام و آن را با تكه
، چاپِ سوِم، 1336تأليفِ  (سليمانِ حييم استاز  انگليسيِ-فارسيكوچكِ فرهنگِ  ، يكي از آن دو. سه كرده اماختيار دارم، مقاي

، تأليفِ عباس و فرهنگِ فشرده، فارسي به انگليسي؛ و ديگري ])1355= شاهنشاهي  [2535، تهران »با اصلاحات و اضافات«
انگليسيِ ديگري هم در ايران -هايِ فارسي ها فرهنگ در اين سال. )]1355 چاپِ يكم [1362 تهران (پورِ كاشاني  منوچهرِ آريان

  .خبر ام شان بي چون-و- از چندهاشان را ديده ام و  تنها آگهيها دسترسي ندارم و نشر شده است كه من به آن
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 اين فرهنگ با )ها مدخل(ِ درآيندها   اين است كه از نظرِ گزينشآيد پيش مي سنجي  در اين هم،طبع  به،اي كه نخستين نكته
يافته در  هايِ رواج رود، بسياري از واژه از اين نظر، فرهنگِ امامي، چنان كه انتظار مي. هايي دارد هايِ پيشين چه تفاوت فرهنگ

ها  آن تر هايِ ديرينه يِ فارسيِ نوشتاريِ امروز هستند و فرهنگ ويژه پس از انقلاب، را در بر دارد كه جزوِ بدنه اين چند دهه، به
 پرسي، گفتمان، دگرانديش، دكوراتور، دكوراتيو، رهيافت، هايي همچون همه ها ست واژه يِ آن از جمله. ندارندرا در بر 

بخشِ  وجودِ. باوري ، دين باور، دين، يارانه، همپوشيفرايند، مانيكور، پديده، پديدارشناسي، پيراپزشكي، پيرابند، شهر دولت
 --سه دهه نيز هست-ي رشدِ زبانِ فارسي در اين دو كه نشانه—گانِ نوِ فارسي در اين فرهنگي واژ مجموعهچشمگيري از 

 كاربردِ خود را در  ستديرياي كه  هايِ كهنه اژه وانبوهِ ،در برابر. دهد  مي كارامديِ نماياني به آنهايِ پيشين نسبت به فرهنگ
 از آن جمله است . كنار گذاشته شده اندكيميا در فرهنگِ --وندش ده ميها دي  و در آن فرهنگ--از دست داده اند اين زبان

البضاعه،  قليلالجلد، ضراعت،  هايي همچون رعاف، رضيع، رعاد، رعونت، ضجيع، ضجور، استخلاص، استظهار، ضخيم واژه
يِ خود را به درستي مي بايست از چنين فرهنگي حذف شوند و جا يِ ديگر از اين دست، كه به و صدها واژهالمدت،  قليل

 در اين فرهنگنيز  استكبار، مستكبر، و مستضعف ، واژهايي مانندِ استصوابي، استضعاف،ها به جاي آن. هايِ رايج بسپارند اژهو
 ديده ، ناگزير،هايِ پيشين  و در فرهنگيافته بعد از انقلاب اند با بسامدِ بسيار، شود كه از واژگانِ سياسيِ رواج ديده مي

، به ويژه پس از يِ فارسيِ نوشتاريِ امروز توانيم گفت كه اين فرهنگ در اساس فرهنگي ست بر پايه  بر اين، ميبنا. شوند نمي
  . انقلاب

  
مؤلف، به دليلِ ضعف و بيماري، فرصت نكرده است كه بر اين گيرد؟  يِ فارسيِ نوشتاريِ امروز را تا كجا در بر مي اما دامنه

توان گفت كه  اما بر اساسِ خودِ فرهنگ مي. يِ آن را شرح دهد يِ خود و دامنه چونِ پروژه-و-اي بنگارد و چند فرهنگ ديباچه
 معنايِ آن محدود است و به قلمروهايِ كارشناسانه و تخصصي ترين ي در همگان»فارسيِ نوشتاريِ امروز«يِ آن به همان  دامنه

 تشخيصِ مؤلف به آيند يا به هاي عمومي مي نامه  در واژهاز اين دست كه هميشهتوك درآيندهايي -و-وارد نشده است، جز تك
ها تأليف شده  شتر بر اساسِ آني پيشين بي هاي دوزبانه كه فرهنگ --كهن و نوشتاريِنين از واژگانِ ادبيِ همچ. ندياب ميآن راه 

  . چيزِ چنداني به اين فرهنگ راه نيافته است—اند
  

 درج در فرهنگ را دارند اين بود كه مي بايست در شعر و نثر به »شايستگيِ«هايي كه  هنويسيِ سنتّيِ ما برايِ واژ مرجعِ فرهنگ
 بيش-و- كمي ما هم تاكنون هاي دوزبانه فرهنگ.  كهن»اصيلِ«هايِ  ويژه از متن كار رفته باشند و سندِ نوشتاري داشته باشند، به

انگليسي، از آنچه نخستين بار در هندوستان تأليف شده -يِ فارسي هايِ دوزبانه فرهنگ.  اندشده  اساس تأليف مي بر همين
به . م، همه بر اساسِ همين گمان از واژگانِ زبان تأليف شده اند، تا همان دو فرهنگي كه ياد كردفرهنگِ استينگاساست، مانندِ 

اما شكسته . يابند م و تصادفي راه مييابند يا بسيار ك ها راه نمي به آنهرگز  ،ويژه عاميانه  و به،هايِ گفتاري عبارتِ ديگر، واژه
ناگزير نويسي،  نويسي و داستان هايِ گفتاري و عاميانه به نوشتار از راهِ روزنامه  و سرريز كردن واژهشدنِ سد زبانِ فاخر

 مرزِ پيشروي به سويِ كيميادر فرهنگِ . ها كرده است شان در فرهنگ ها و وارد كردن نويسان را هم وادار به توجه به آن فرهنگ
 البته، بايد به ياد داشت كه فرهنگِ . در آن خالي ستها واژهتر شده، اما هنوز جايِ بسياري  يِ گفتاري و عاميانه گشاده زبانمايه
  .ست و كمتر از سي هزار واژه، يا در همين حدود، در بر داردا يك فرهنگِ كوچك كيميا

  
 ها يِ كاربرديِ واژه  كه با نشان دادنِ بسامد و حوزهي)corpus(انبار ، با نبودِ زبانكيميا يندها در فرهنگِدر موردِ گزينشِ درآ

هايي را واردِ فرهنگ كند  تواند واژه  مي، يا برخوردهاي تصادفي مؤلف،هايِ ي آشناييِ نويس باشد، ناگزير حوزه راهنمايِ فرهنگ
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ل، كريمِ امامي با فنونِ چاپ و عكاسي آشناييِ فنّي داشت و شگفت نيست برايِ مثا.  از نظر بيندازد ناگزيرو چيزهايِ ديگري را
هايِ رايج از نظر افتاده  ي اقتصاد بسياري واژه ا، برايِ مثال، در زمينه، امرا در آن ببينيم) عكاسي (»دكلانشور«اي مانندِ  كه واژه
در آن آمده است كه دليلِ وجودشان بر من ) شيمي(يوم ، پلوتون)فيزيك(، مانومتر )شيمي(يندهايي مانندِ دكستروز درآ. باشند

 نهادي ماليِخدماتي و به هر حال، تا زماني كه يك نفر به همتِ شخصي خود و با دست تنها و بدونِ پشتيبانيِ . روشن نيست
ي ها كاستي-و- كماز ،ريِ هولناكي نيز گرفتار آمده باشدويژه كه در چنگالِ بيما بهرهايي را بر عهده گيرد، بايد چنين كا مي
  .اي نيست چاره اي و روشي مايه

  
 هست كه ها در آن يها و ناهمخوان كاستي-و-و، برخي كمر ازاين. زنده ياد امامي فرصت نكرد تا كارِ خود را ويرايش نهايي كند

  : شايد در ويرايشِ ديگري از اين فرهنگ به كار آيدكنم تا من ياد مي
  
آن در  --آورد  كه هر دو را مي بر خلافِ روشِ كلّيِ اين فرهنگ--اي  صفتيِ واژه كه صورتِ اسمي يامواردي هست  ) أ(

 با ارسي، به فغريبي-و-ي دراز و عجيب ولي جمله.  نيامده»انديشي رفژ« آمده اما »انديش ژرف«برايِ مثال، . نيامده است
 آمده »زده جنگ«از اين رده،  . مربوط است)profundity (»انديشي رفژ«به كه  آمده »انديش ژرف« ذيلِ ،ي انگليسي ترجمه

 »جو كين« نيامده، »خواه كين« آمده اما »خواهي كين«،  نيامده»جمهوريخواهي« آمده اما »جمهوريخواه«،  نيامده»زدگي جنگ«اما 
 . نيامده»جويي كين«آمده اما 

 
براي : فعلِ تركيبي آمده اما اسمِ آن جداگانه نيامدهسازشان برخي جاها آمده و برخي جاها نيامده يا  ها و همكردِ فعل اسم )ب(

سربازي « آمده اما »سربازي« نيامده، »نيست و نابود كردن« آمده اما »نيست و نابود«  نيامده،»كيپ كردن« آمده اما »كيپ«مثال، 
 »به عرض رساندن« و »ض كردنعر«سه كاربردِ اصطلاحيِ آن آمده اما -دو با ه همرا»عرض« نيامده، »سربازي رفتن« و »كردن
آمده و صورتِ  )سر به نيست كردن ( همچنين گاه صورتِ متعديِ فعل. نيامده»كيف« آمده اما »كيف كردن« در برابر، .نيامده

 .نيامده) ددمنش(آمده اما صورتِ صفتي ) هدمنشاند(؛ يا صورت قيدي  نيامده) سر به نيست شدن (لازمِ آن
 

هاي دراز و   گونه جملهآناز ها  اما گاهي ذيلِ برخي واژه. ها شاهدِ مثال داده نشده است  واژهدر اين فرهنگ برايِ )پ(
مزارعِ نيشكرِ « مانندِ،  بكل زايد اند وكنند كه پيش از اين اشاره كردم، آمده، كه چيزي را هم روشن نميغريب، -و-عجيب

جنگِ جهانيِ «يا  »جنگل« ذيلِ »هايِ مازندران جنگل« يا »دولتي«ذيلِ  »دانشگاهِ دولتيِ تاجيكستان« يا »نيشكر« ذيلِِ »خوزستان
ها جزوِ  رسد كه اين شاهدِ مثال به نظر مي. توان ديد ي درازِ عجيب مي  هم يك جمله»خليفه«ذيلِ . »جنگ« ذيلِ »دوم

 .ها را حذف كنند  آنبهتر استيگر توجه به متنِ فرهنگ راه يافته اند و در يك ويرايشِ د هايِ امامي بوده اند و بي يادداشت

بيايند،  بايد ذيلِ جزءِ اسمي هايِ اسم و صفت، كه مي ها هم آمده، اما برخي تركيب هايِ آن ها تركيب در ذيلِ برخي واژه )ت( 
 يا »نشاني شكپسولِ آت«مانندِ (اند مده و گاه ذيلِ هردو آ) »آسا برق« ذيلِ »آسا جنگِ برق«مانندِ (ذيلِ جزءِ صفتي آمده اند 

  .)»كشتيِ جنگي« يا »دولتِ موقت«
  
 را من در جايي نديده ام كه ،)گندزدايي (=»بري پلشت«و ) گندزدا (=»بر پلشت«و ) ژتون (=»بهامهر«ها مانندِ   برخي واژه)ج(

هاي   در فرهنگ»ينيارد«ي   واژه. در اين فرهنگ گنجانده استها را  آن، و از كجا،دانم امامي به چه اعتبار به كار رود و نمي
زيرا، تا آن جا كه . رسد  به نظر ميناآشناهم براي آن ) قاضيِ عسكر(=  military chapl[a]inي   نيامده و برابرنهادهفارسي
هايِ  بايد از پيشنهادها و برساخته ها مي  اين واژه.برند شان به كار مي انتشتيان اين واژه را در موردِ موبددانم، زر من مي
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اي رواج و رسميت نيافته باشند، حضورشان در اين فرهنگ، بنا به روش و  اگر در حوزهولي . ستانِ يكم يا دوم باشندفرهنگ
  .رسد جا به نظر مي - به -سياستِ آن، نا

  
 داده long-standing practice، معنايِ يكم، »عرف«در برابر. باره كردبايد درنگِ دو ها هم مي ابرنهادهدر موردِ برخي بر) چ(

 داده شده common lawهم  معناي دوم آن . هستندهاي بهتري   برابرنهادهconvention و custom، شده، در حالي كه
 »الساعه خلق«ي   برابرنهاده.»عرف« ست نه به تنهايي »قانونِ عرفي/حقوق«معناي   به common law است، در حالي كه 

abiogenesisداده نشده استبراي آن  شرح شده است و معادلي »خلقيات«.  نادرست استده شده است، كه دا.  
  
 شده، حال آن ياد »اسم«  كه»جناحي«مانند صورتِ دستوريِ خورد،  به چشم ميكنار -و-در گوشههاي ديگري نيز  لغزش) ح(

  .كه صفت است
  

هاي   براي پوشاندن تماميِ حوزهحال آن كه، در بسياري موارد،. هاي انگليسي محدود به يك يا دو واژه اند برابرنهاده) خ(
، فرهنگِ آريانپوراز اين نظر، . ي انگليسي در برابر قرار گيرد كاربردي و رنگ هاي معناييِ كلمه، لازم است كه دو يا چند واژه

  .گردند، كارامدتر است هاي جانشين مي به ويژه براي كساني كه به دنبالِ واژه
  

  .بايد گفت نويسيِ فارسي خوشامد مي فضايِ فرهنگگامي تازه به عنوانِ باري، ورودِ اين فرهنگ را به 
  

 .ي نويسنده روا نيست نشرِ اين مقاله در مطبوعات بي اجازه


